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  1فرهنگي و حل منازعات؛ به سمت رويكردي ايراني ارتباط بين
  

  چكيده 
فرهنگي   گرايانه و بي عيب و نقص مي تواند به بهبود تفاهم ميان             فرهنگي مؤثر، واقع    يك رابطه بين  

منجر شود و به نظر مي رسد كه بسياري از ناكامي ها در همكاري هاي بين فرهنگـي و حـل منازعـه بـا                         
به بيان ديگر استقرار يك رابطه مؤثر و مناسب بـر  . طي و تفاوتهاي فرهنگي در ارتباط است      مشكلات ارتبا 

. تواند بسياري از نزاعهاي ملي و بين المللي را حل كنـد  پايه حسن نيت و يك تفاهم فرهنگي دوسويه مي       
فـراد يـا    چنين موضوعي زماني بحراني تر، حساس تر و سرانجام پيچيده تر خواهد شد كه نزاعـي ميـان ا                  

نمايندگان حكومت يك كشور كمتر توسعه يافته و يك كشور توسعه يافته، به ويـژه در ميـان كـشورهاي          
امروز جهان در حال زوال است و بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي            » نظم«در عمل،   . غربي درگيرد 

ايـن بحرانهـا را تنهـا    . ستاي در آن به وجود آمده است كه از طريق ابزارهاي سنتي قابل حل ني               سابقه  بي
  .جديد از ميان برداشت» نظم جهاني«مي توان از طريق ايجاد يك 

فرهنگي و توسعه نظام حكومتي       اين مقاله قصد دارد تا به ايجاد تدابيري در جهت يك تفاهم ميان            
كمك كند، به نحوي كه به يـك همكـاري متقابـل در جهـت تغييـر      ) در مورد ايران، اصلاحات حكومتي   (
  .جر شود؛ كه اگر چنين شود، تا هدف راه زيادي باقي نخواهد ماندمن

المللي و حل منازعـات بـه مـشكلات           رسد بسياري از ناكاميها در جهت همكاريهاي بين         به نظر مي  
گرايانه، شايسته و مـؤثر       به بيان ديگر ايجاد يك ارتباط واقع      . شود  ارتباطي و تفاوتهاي فرهنگي مربوط مي     

ايـن  . المللـي را حـل كنـد        تواند بسياري از مناقشات ملـي و بـين          رهنگي و حسن نيت مي    بر پايه تفاهم ف   
انگيزي ميـان     كند كه اختلاف بحث     موضوع زماني بيش از پيش حاد و حساس و بالاخره پيچيده جلوه مي            

يجاد يافته ا   يافته، مخصوصاً جوامع غربي و ملتهاي كمتر توسعه         افراد يا نمايندگان حكومتي ملتهاي توسعه     
  .شود
  ها كليد واژه

  ارتباطات بين فرهنگها، حل تضاد، ارتباطات اثربخش، رفورم اداري، يكپارچگي فرهنگي، شناخت متقابل

                                      
دكتر رضا آقاي  از طرف 2004ت كه در سال  اسIntercultural Communication and Conflict Resolution; Towards an Iranian Approach ردان مقالهحاضر برگنوشتار . 1

  .المللي گفتمان و انتقال فرهنگي در دانشگاه هنگ زو در چين ارائه شده است بيگي در كنفرانس بين نجف
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  درآمد
شروط اصلي روابط ميان فرهنگهـا چيـست و         
چــه مــوانعي در ايــن راه وجــود دارد؟ بخــش 
اصلي اين مسئله احساس و ادراك مـشكلات        

ي پرداختن به   طرف مقابل و آگاهي از چگونگ     
فقـدان ايـن آگـاهي      . مشكلات مربوطه اسـت   

ترين مانع در برابر حـل مـشكلات         شايد بزرگ 
المللي و كمك افراد يا ملتها بـه يكـديگر            بين
به علاوه احـساس برتـري باعـث ايجـاد      . باشد

توانـد بـه      شود و مـي     اعتماد به نفس غلط مي    
توانايي و امكان حـلّ منازعـه و دسـتيابي بـه            

ترين   مهم.  مطلوب آسيب رساند   همكاري فني 
پرسشي كـه بايـد در مـورد ارتبـاط و موانـع             
فرهنگي پرسـيده شـود، ايـن اسـت كـه آيـا             

توانيم فرهنگهاي معاصر ديگـر را بـر پايـه            مي
شناخت و احساسي كه در مورد گذشته خـود   

   بشناسيم؟ داريم،
با وجود آگاهي فعلي ما از مـوانعي كـه          

موفــق در در راه يــك ارتبــاط بــين فرهنگــي 
المللي وجود دارد، متأسفانه هنـوز        سطوح بين 

زماني كه متخصصين يا نماينـدگان ملتهـاي        
مختلف براي بحث در باره برخي مسائل با هم 

حلهاي   كنند، توجه درخوري به راه      ملاقات مي 
ايـن  . شود  المللي نشان داده نمي     مشكلات بين 

دهد كه ارتباط مؤثر ميان فرهنگهـا         نشان مي 
ذيرش تفاوتهـا و تحمـل فرهنگـي        مستلزم پ ـ 

فرهنگ براي جامعه مانند حافظه بـراي    . است
درواقــع ). 994ديــس،  تــرين(فــرد اســت  

سختيهاي ارتباط بين فرهنگي مخصوصاً بين      
بـه  يافته    ملتهاي غربي و ملتهاي كمتر توسعه     

وقتي . اند طور كه هستند، ديده شده ندرت همان
كننـد برخـي      مردم كشورهاي مختلف سعي مي    

مشكلات را حل يـا بـه يكـديگر كمـك كننـد،             
شـوند كـه قـادر بـه درك يكـديگر             متوجه مـي  

نيستند و گرايش هريك به اين است كه تقصير         
. را به گردن آن خارجيها و ناداني آنهـا بينـدازد          

  ).1960هال، (
توانـد    اي مـي    يك جامعه به همان انـدازه     

فرهنگها و تمدنهاي ديگر را تحمل كند كه قادر         
 درجاتي از تفاوت در درون خود باشـد   به تحمل 

و به بخشهاي مختلف اجازه دهد تا پيرامون اين         
چنين شـرايطي   . تفاوتها با يكديگر گفتگو كنند    

شـود و متأسـفانه در    در غرب كمتـر ديـده مـي    
گذشته قدرتهاي مركزي جهان همواره سعي در   
حذف اين تفاوتها و هماهنگ كردن آنها با يـك          

  .اند داشته» دولتي«فرهنگ 
هــدف ايــن بخــش بحــث در مــورد دو 

اول، تنظيم درست و مؤثر روابط      : مسئله است 
تواند تأثير بـه      بر پايه شناخت فرهنگي كه مي     

سزايي در حل مشكلات سياسي، اقتـصادي و        
و دوم،  . اجتماعي در ميان ملتها داشته باشـد      

نقش و تأثير متخصصين و نمايندگان آگـاه و         
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هـاي     برنامـه  بدون پيشداوري كـه در اجـراي      
كننـد، بايـد مـورد توجـه          توسعه شركت مـي   

امروز شواهد كـافي از بـازده       . جدي قرار گيرد  
كار متخصصيني كـه فاقـد ايـن خـصوصيات          

دهـد   اند، در دست اسـت كـه نـشان مـي            بوده
چگونــه ايــن افــراد باعــث ايجــاد مــشكلات و 

اند و به همكاريها و       بدگمانيهاي بيشتري شده  
ت، مخصوصاً در سطوح    حلهاي فعلي منازعا    راه
  .اند المللي لطمه زده بين

   ارتباط مؤثر بر پايه شناخت بين فرهنگي. 1
شايد در ميان همه ملل، فراگيرترين مـشكل،        

بـه بيـان ديگـر در يـك         . مشكل ارتباط باشد  
فرهنــگ، ارتبــاط تــأثيرات پيچيــده بــسياري 

وقتي كه ايـن ارتبـاط بـين دو فرهنـگ           . دارد
شود؛ چرا    تر مي    پيچيده ايجاد شود، از اين نيز    

شـوند    كه دو فرهنگ در يك بافت نمادين مي       
بنابراين . دهند  و با يكديگر تبادلاتي انجام مي     

ارتباط بـين فرهنگـي بـه عنـوان شـرط لازم            
منظـور از   . سـويي اسـت     ارتباط، نيازمنـد هـم    

توانـد    سويي هرگونه تلاشي است كـه مـي         هم
 براي آشنا كردن و تربيت يك فرد در زندگي،        

ــها،    ــا، ارزش ــاعي، هنجاره ــط اجتم ــار، رواب ك
هاي ملت خـود و       سنتها، مذهب و ديگر جنبه    

شايد اصـول   . ملتهاي مربوطه ديگر لازم باشد    
  :سويي را روشن كند زير بتواند نوعي از هم

ــا از   • ــاهي و شــناخت م ــالارفتن آگ ب
 فرهنگ خودمان؛

وقوف بيشتر به رفتارها و احـساسات        •
 خــارجي و خــود در برابــر مــردم يــك كــشور

 برعكس؛
شناخت بهتر از محيطهاي اجتماعي،  •

سياسي و اقتصادي فرهنگهاي خارجي و تأثير  
 آنها بر رفتار فردي؛

ــه   • ــشتر و ب ــه هوشــياري بي دســتيابي ب
رســميت شــناختن تــشابهات و تفاوتهــاي ميــان  

 فرهنگهاي مختلف؛
اي و ارتقـاي      توسعه تخصص مقايسه   •

 مهارتهاي تعاملي و ارتباط بين فرهنگي؛
ــل    • ــي، ح ــاي تحليل ــعه مهارته توس

ــي    ــاي كل ــادي و مهارته ــر انتق ــسئله، تفك م
 .ارتباطي

تر و    سويي ميان غربيها آسان     در كل هم  
تر است تا بين غربيها با مردم بخـشهاي        عملي

اما برخـي عوامـل، شـناخت ديگـر         . ديگر دنيا 
فرهنگها را تسهيل كرده و به برقراري ارتبـاط        

. كنـد  با مـردم فرهنگهـاي ديگـر كمـك مـي          
مطالعه تاريخ، زبـان، مـذهب، اسـتانداردهاي        
سنتي، ارزشها و هنجارهاي ملل ديگـر قطعـاً         

كنـد؛ امـا      به شناخت بين فرهنگي كمك مـي      
حسن نيت، صداقت   . اين تنها شروع كار است    

ــرام، اســاس توســعه آگــاهي فرهنگــي   و احت
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گويـد،    علاوه بر آن چنانچه هـال مـي       . هستند
ت، بلكـه   هنر شـناخت فرهنـگ بيگانـه نيـس        

ارتبـاط مـؤثر    . شناخت فرهنگ خودمان است   
. سـت ان فرهنگها مـستلزم پـذيرش تفاوتها      مي

يكي از ضعفهاي اصلي، ناتواني اكثـر افـراد در    
تأييد اين امر است كـه كـاملاً طبيعـي اسـت            

  ).1960هال، (ديگران با ما متفاوت باشند 
رسد كه در غـرب، پيـشرفت         به نظر مي  

 ــ ــناخت دقي ــزوم ش ــك ل ــطوح تكنولوژي ق س
 اجتماعي را   (subsistence)مختلف معيشت   

زير سؤال برده اسـت و واقعيـت فرهنگـي در           
خصوص موقعيتهاي تجـارتي از نظـر         كل و به  

ترين سطح فرهنگـي ممكـن        ارتباط در پايين  
اي را بـراي      توانند هـيچ پايـه      قرار دارند و نمي   

ــه   ــا توجــه ب شــناخت يــك سياســت ملــي ب
  .ندمردم ارائه ده» كيفيت زندگي«

ــستند و از   ــاجراجوتر ه ــه م ــي ك مردم
جوامعي غير از جامعه خودشان بازديد كـرده        

كنند، قادرند يك دانـش       يا در آنها زندگي مي    
براي مثـال   . نگرانه را پديد آورند     فرهنگي واقع 

ــد    ــذيرفتن چن ــه، پ ــشورهاي خاورميان در ك
كننده به طور همزمان و يا داشتن يك     ملاقات

حــين ملاقاتهــا، مكالمــه تلفنــي طــولاني در 
رفتاري معمـول اسـت، امـا در غـرب چنـين            

  .نيست

مردم آمريكاي لاتـين معمـولاً در قـرار         
ملاقاتهاي شخصي خود اصراري به تنها بودن       

 آنها حتي از اينكه افراد مختلفي را بـه    .ندارند
منظورهــاي متفــاوت در يــك زمــان ملاقــات 

). 1966هـال و وايـت،   (برنـد     كنند، لذت مـي   
 يوناني ناديده گرفتن جزئيـات و       براي تاجران 

اتخاذ تصميمات سريع عملي نيست، در حالي       
كه در كشورهاي غربي توافـق بـر سـر نكـات            
اصلي مهم است؛ چرا كـه جزئيـات خـود بـه            

يونانيهـا بـراي سلـسله      . شـوند   خود حـل مـي    
مـديريت در  . انـد  مراتب احتـرام زيـادي قائـل     

 كارانه  يوناني، محافظه تجارت خانوادگي سنّتي    
و پدرسالارانه اسـت و قـدرت تنهـا در درجـات            

در ايـن   ). 1996پـافر،   (شـود     كمي تفويض مي  
زمينه، هال و وايت تصويري بـسيار واقعـي از          
برخي تفاوتهـاي فرهنگـي ميـان ملتهـا ارائـه       

در آمريكاي مركزي ايـن يـك سـنّت         . اند  داده
است كه فرد قبل از بحـث در مـورد ماهيـت            

ر طـرف مقابـل را      كم سه با    معامله، بايد دست  
بـراي فـردي در     ). 1966هال و وايت،    (ببيند  

الاجـل    فرهنگ خاورميانه، تنظيم يـك ضـرب      
تأثيراتي به همراه دارد و تلويحاً به معني كنار         

يك مهندس اردني بـه  . گذاشتن آن فرد است  
كنـد تـا گروهـي از كـارگران           توكيو پرواز مي  

ژاپنــي را قبــل از اينكــه بــراي ســاخت يــك  
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ديد به اردن سفر كنند، با مديريت       كارخانه ج 
  ).1998الاشماوي، (عرب آشنا كند 

تـوجهي بـه ايـن هنجارهـا، ارزشـها و             بي
اي در زمينـه ارتبـاط        سنتّها و فقدان دانش پايه    

بين فرهنگي ملل مختلف، مانند تـاجران حتـي       
در ميان افسران و سياستمدارن عالي رتبـه نيـز        

  .مشكلي عمومي است
بـر پايـه يـك رابطـه        ارتباط موفق تنها    

ايـن  . آيـد   متقابل دقيق و صاقانه به دست مي      
به نفع هيچ كس نيست كه فرهنـگ خـود را           

در واقع برخوردهـاي    . به ديگران تحميل كند   
بين فرهنگي هميـشه زيانبـار هـستند، مگـر          
اينكه به ارتباط منتهي شـوند و ايـن تنهـا در     

شود كه ملاقات كننـده يـا         صورتي محقق مي  
هنگ ميزبـان احـساس احتـرام و        مهاجر با فر  

ــد   ــته باشـ ــدلي داشـ ــق  . همـ ــا از طريـ مـ
تـوانيم در مـورد تفاوتهـاي         پذيري مي   فرهنگ

فرهنگي و لـزوم سـازگاري اطلاعـات كـسب          
ــيم ــاق  . كن ــادي اتف ــار زي ســوءتفاهمات زيانب

افتند، نه تنها به دليل اشتباه در اسـتفاده           مي
از كلمات يا اصطلاحات، بلكه به دليل فقـدان         

ت و آگاهي فرهنگي كه سـازگاري را        حسن ني 
  .كند مشكل مي

افراد با اعتماد به نفـس كـه از فرهنـگ           
گرايانـه و     خود آگاه هستند و انتظـارات واقـع       

ــا  پــذيري دارنــد، بهتــر مــي انعطــاف تواننــد ب

هاي مختلف فرهنگهاي ديگر و شـرايط         جنبه
ــر از    ــوامعي غي ــار در ج ــدگي و ك ــه زن جامع

بنـابراين بـراي    . خودشان سازگاري پيـدا كننـد     
كساني كه به فرهنگها و جوامع ديگـر علاقمنـد     

طــور  هــستند، مــصاحبت بــا ديگــران و همــين
آموختن هنجارها، ارزشها و عادات آنها، بايد كار        

  .آساني باشد
تنها اگر شناخت عميق تمدنهاي ديگـر       

توانست بخشي از آمـوزش ابتـدايي باشـد،      مي
شرايط واقعي بـراي شـناخت بـين فرهنگـي          

ــ ــيآين ــراهم م ــسكو . شــد ده ف متأســفانه يون
 ملتها را متقاعـد كنـد       –نتوانسته است دولت    

كه كتابهاي تاريخ خـود را بـا تـصفيه آنهـا از             
اي كه اين كتابهـا       پرستانه  ورزيهاي خاك   غرض

برند و با ارائه اطلاعات واقعي در         از آن رنج مي   
ــاره تمــدنهاي بــزرگ ديگــر اصــلاح كننــد  . ب

راهنمـــايي و همچنـــين بايـــد در مـــدارس 
دبيرســتان دنبــال كــردن واقعيــات فرهنگــي 
ــي   ــي الزام ــر در دروس مقطع ــدنهاي ديگ تم

  .باشد
اي   از آنجا كه ما بايد يك تمـدن سـياره         

را بنا كنيم، لازم است همه افـراد خـود را بـا             
هاي پديده انساني آشنا كننـد تـا بهتـر            ريشه

ايم و در مقايسه بـا        بفهمند كه ما از كجا آمده     
ه هستيم و در نتيجه بهتـر متوجـه         ديگران ك 

چنـين  . شويم كه با هم به كجا خواهيم رفـت   
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اي تنها در صورتي موفق اسـت كـه بـر             برنامه
يونـسكو  : المللـي اسـتوار باشـد       يك پايه بـين   

بـود    بايست نماينده مناسبي در اين جنبه         مي
  .و شناخت علل شكست آن براي ما مهم است

غربيها ـ عوامل تأثيرگذار بر روابط بين       2
  يافته و ملتهاي كمتر توسعه

مردم از طريق سيستمهاي ارتباطي آوايي است       
توانند تا حدودي به شناختي از يكـديگر          كه مي 

برسند و بر ديگران تأثير بگذارند يا از آنها تـأثير         
در واقع اين ارتباط است كه همكاري را        . بگيرند
). 1967نـايلن، و ديگـران،      (كند    پذير مي   امكان
يده كه فرهنگ بايد بـه عنـوان ارتبـاط در           اين ا 

نظر گرفته شود، از اين جهت مفيـد اسـت كـه            
كند كه قبلاً بـه آنهـا فكـر           مسائلي را آشكار مي   

حلهايي را بـه وجـود        نشده است و در نتيجه راه     
. آورد كه در غير اين صورت ممكـن نبودنـد           مي

ارتبـــاط اغلـــب از طريـــق پـــرورش عمـــدي 
. شــود د مــيداوريهــاي فرهنگــي مــسدو پــيش

احساس برتري در برابر مـردم كـشور ميزبـان و        
افتادگي آنها، بيشترين آسيبها را      ناآگاهي و عقب  

  .در برقراري روابط بين دو ملت در بر دارد
هايي در مورد ملـل كمتـر      پنداشته  پيش

سـواد    يافته به عنوان دشمن، بيگانه، بي       توسعه
و نامتمدن، منابع ديگر توسـعه و موفقيـت را          

ــاب ــارض و  ن ــرفين ايجــاد تع ــان ط ود و در مي
برخــي از كــشورها در  . كنــد بــدبيني مــي 

گيريهاي خود نسبت به كشورهاي ديگر        جهت
فردگراتر هستند و اين افراد ممكـن اسـت در          

توانـد   رابطه بين فرهنگي پذيرفته نباشد و مي      
. منجر به ايجاد سوء تفـاهم ميـان آنهـا شـود           

وي توانـد بـه عنـوان يـك الگ ـ          فردگرايي مـي  
اجتمــاعي تعريــف شــود كــه شــامل افــرادي 

شـود كـه بـه سـستي بـا يكـديگر پيونـد                مي
انــد و يكــديگر را بــه عنــوان افــرادي  خــورده

بينند كه براساس اميـال،       مستقل از جمع مي   
ــا، ــل    نيازه ــود عم ــاي خ ــوق و قرارداده  حق

  ).2002بهاگات، (كنند  مي
در ميــان عوامــل فراوانــي كــه مــانع از 

 روابــط ســازنده ميــان همكــاري دو جانبــه و
شـود،    يافتـه مـي     غربيها و ملل كمتـر توسـعه      

توان به توقع مهم شـمرده شـدن، اسـتثنا            مي
ــازات     ــتفاده از امتي ــق اس ــدن و ح ــع ش واق

انطبـاق و سـازگاري بـا       . العاده اشاره كرد    فوق
ارزشهاي كشور ميزبان به همراه حسن نيت و        
احترام به شرايط كنوني طرف مقابـل، اصـول         

كه مخـصوصاً از سـوي      (وفق هستند   ارتباط م 
كـساني كـه    ). شـود   اسـتفاده مـي   شناسـان     مردم

شناسند و با آن قـوي و راضـي           فرهنگ خود را مي   
اـتي          هستند، مي  توانند خوبيهايي را كـه در اجتماع

اـر مـي               مي كننـد،    بيننـد كـه در آن زنـدگي يـا ك
   ).1975دانيل، (شناخته و قدر بدانند 
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هـاي    در زمينه همكـاري فنـي در دهـه        
اخير، شاهد منازعه بين فرهنگي مخصوصاً در       

در عمـل،   . ايـم   حيطه آموزش و پرورش بـوده     
متخصـــصين آموزشـــي و مـــشاوران غربـــي 

يافته، اغلب همان نوع      كشورهاي كمتر توسعه  
در جوامع خودشان بـه كـار       هايي را كه      برنامه
نتيجـه  . اند  رود، به اين كشورها انتقال داده       مي

اين عمل از ناكامي كامل تا موفقيت محـدود         
كـاملاً واضـح اسـت كـه كـاربرد          . متغير است 

هاي پيـشرفته آموزشـي و پرورشـي در           برنامه
يافتــه نيازمنــد   كــشورهاي كمتــر توســعه  

زيرســاختهاي آموزشــي مناســبي اســت كــه  
. يافته فاقد آن هستند      كمتر توسعه  بيشتر ملل 
كـم بتـوان گفـت كـه كـشورهاي            شايد دست 

پيشرفته نقشي مهم در تلاش براي كمك بـه         
ــعه  ــر توس ــشورهاي كمت ــت   ك ــه در جه يافت

ديده  آموزشبرآوردن نياز آنان به منابع انساني  
اند، اما شايد وقت آن باشد كه        و ماهر بازي كرده   

گي، تغييراتي  ياد بگيريم مداخله و تحميل فرهن     
را كه الزاماً بايد خودجوش و فطري باشـند، بـه           

  .سازد جاي آنكه تقويت كند، منجمد مي
متأسفانه يكي از نتـايج چنـين انتقـال         
آموزشي بين فرهنگي، ايجاد نفـرت در ميـان         

بـه  . يافته اسـت    مردم كشورهاي كمتر توسعه   
رسد يكي از دلايلي كه در پـس ايـن            نظر مي 

ينكـه خارجيهـا در اداره      نفرت پنهان اسـت، ا    

يك دانشگاه يا وزارتخانه اغلب معتقدنـد كـه         
دانند كه    تر هستند و مي     تر و عادل    آنها منصف 

يافتـه    چه چيز براي كشورهاي كمتـر توسـعه       
با اين حال واضـح اسـت       . لازم و مناسب است   

دهي يك دانشگاه يا وزارتخانـه يـا          كه سازمان 
هــر مؤســسه ديگــري بايــد در دســت مــردم 

ري باشد كه ايـن مؤسـسه در آن وجـود           كشو
دارد و متعلق به آن است؛ دست كم تا جـايي           
كه اكثريت كاركنان آن را افراد همان كـشور         
تشكيل دهند و افرادي كه ايـن مؤسـسات را          

سازند، همان شكلي را كه دوسـت دارنـد،           مي
آنها همچنـين بـه آزادي نيـاز        . به آنها بدهند  

نـد برايـشان    كن  دارند تا آنچه را كه فكـر مـي        
بهتر است، انتخاب كنند؛ اما اين اتفاقي است        

  .افتد كه به ندرت مي
مانع ديگري كـه در راه فرآينـد ارتبـاط         
بين فرهنگي قرار دارد، اين است كه طبقـات         
اجتماعي بالا و متوسط رو به بالا مانند افـراد          
متمول، صنعتگران، تاجران و مقامـات ارشـد        

ه در نظـام    دولتي و خصوصي تمايل دارنـد ك ـ      
ــشور  –اجتمــاعي  ــد مليتــي ك  فرهنگــي چن

ــام شــوند  ــه گذشــته در . خودشــان ادغ تجرب
يافته نشان داده اسـت       كشورهاي كمتر توسعه  

كه چنين گروههايي كمك كمـي بـه فرآينـد          
دهي  اند و از وظيفه خود در جهت  توسعه كرده 

هـايي كـه      و هدايت خارجيها در تنظيم برنامه     



 

 

240

ــب     ــشورشان مناس ــعه ك ــراي توس ــد، ب باش
  .اند اطلاع بي

عوامل ديگـر شـامل عـدم علاقـه اكثـر           
خارجيهــا بــه آمــوختن زبــان كــشور ميزبــان 

) حتــي بعــد از ســالها زنــدگي در آن كــشور(
ايـن امــر بـه اضــافه عـدم انطبــاق    . شــود مـي 

فرهنگي، ايجـاد يـك ارتبـاط بـين فرهنگـي           
سازد و باعث     سازنده و ثمربخش را مشكل مي     

كـساني كـه از     امـا   . شـود   كاهش بازدهي مـي   
ــد و ويژگيهــاي   كــشف خطــوط فكــري جدي

برنـد، نـه تنهـا از         فرهنگهاي بيگانه لذت مـي    
برند، بلكـه     زندگي در خارج از كشور لذت مي      

زنـدگي  . تر هـستند    در مشاغل خود نيز موفق    
يافتـه بـه انـدازه        در كشورهاي كمتـر توسـعه     

ميـزان بـالاي    . زندگي در غرب منظم نيـست     
شـتي محـدود، رشـد      سوادي، امكانات بهدا    بي

بيش از حد بوروكراسي و كاغذ بازي ديگـر از          
بايد ايـن را پـذيرفت      . ديد غرب پنهان نيست   

كه اگر چنين مشكلاتي در كـشورهاي كمتـر         
يافته وجود نداشـت، نيـازي بـه كمـك       توسعه

  .غرب به آنها نبود
مــشكلات توســعه بايــد هــم از ديــدگاه 
اقتصادي و هم از منظر فرهنگي ديده شـوند؛         

را كــه اقتــصاد مــردم بخــشي از فرهنــگ  چــ
آنهاست و تمايز جدي ميان تأثيرات اقتصادي       

فرهنگ حضور نامرئي   . و فرهنگي وجود ندارد   

خود را در همـه الگوهـاي ارتباطـات روزمـره           
اثبات كرده و اين امـر مخـصوص كـشورهاي          

شناسـان، فرهنـگ را       مردم. جهان سوم نيست  
بــه عنــوان راه نهــايي زنــدگي يــك اجتمــاع  

بنابراين شناخت فرهنگي شـرط     . شناسند  مي
ــعه    ــد توس ــاري در فرآين ــوع همك ــر ن لازم ه

آنچـه لازم اسـت     . اقتصادي و اجتماعي اسـت    
كه فرهنگ را به عنوان يك بخش مكمـل           اين

هاي ملـي اضـافه كنـيم؛ البتـه ايـن             به برنامه 
هـاي توسـعه      تلاش به ندرت در تنظيم برنامه     

نجـام  ملي اكثر كـشورهاي در حـال توسـعه ا         
  .شده است

ــي    ــه مل ــك برنام ــگ در ي ــام فرهن ادغ
هاي   تواند با ابزارهاي مختلفي مانند رسانه       مي

جمعــي، جلــسات اجتمــاعي، مؤســسات و    
ــو و  هــاي آموزشــي، روزنامــه برنامــه هــا، رادي

تلويزيون و مـشاركت مـستقيم مـردم انجـام          
متأســفانه رهبــران سياســي اكثــر    . گيــرد

ي از  بـار   كشورهاي جهان سوم به شكل رقـت      
تـر خـود دور       فرهنگ سـنّتي اجتمـاع بـزرگ      

اند و اين نتيجه نظامهاي سياسي اسـت          افتاده
ــايين و اســتبدادي   ــالا بــه پ كــه معمــولاً از ب

  .هستند
توجهي بـه فرهنـگ، خطـر تـضعيف           بي

هـاي    برنامـه . فرآيند توسعه را به همـراه دارد      
توسعه اقتصادي و اجتماعي اغلـب بـه دسـت          
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ود كه افق ديدشـان     ش  اقتصاددانان سپرده مي  
كمتــر ســمت و ســوي اجتمــاعي و فرهنگــي 

شود كه پتانـسيل عظـيم        نتيجه اين مي  . دارد
فرهنگهاي بومي براي بسيج مـردم و تقويـت         

مانـد؛ فرآينـد توسـعه        اتحاد ملـي عقـيم مـي      
رود؛ و گنجينـه      همچنان به كندي پيش مـي     

بكر و عظيم منابع انـساني و امكانـات تقريبـاً           
. ماننـد   دست نخورده باقي مي   پايان انساني     بي

تـوجهي بـه فرهنـگ بـه معنـاي            در اصل بـي   
واقعي آن در كشورهاي جهان سـوم ناشـي از          
شــكاف ميــان فرهنگهــاي محلــي و طبقــات  
حكومتي و نخبگـاني اسـت كـه تحـت تـأثير            
الگوهــا، ارزشــها، ســاختارها و ســلايق غربــي 
هستند و يـا از ديـدگاههاي خـشك آنـان در            

  .شود ي ميجهاني فكر نكردن ناش
   مورد ايران. 3

اـيد      » فرهنگ و اصطلاحات  «در   و درجه موفقيـت ش
اـيج ناديـده گـرفتن عوامـل            يكي از نمونه   هاي بارز نت

فرهنگــي، تـاـريخي، سياســي، مــديريتي و زبـاـني در 
در ايـن مقالـه     . هاي توسعه، مورد ايـران باشـد        برنامه

شود برخي مشكلات مهمي كه اين كـشور          سعي مي 
  .رو بوده، به تصوير درآيد ا آنها روبه ب1952از سال 

ايران بـه عنـوان يـك كـشور باسـتاني           
آسيايي با تاريخي كهـن و فرهنگـي غنـي در           

زيستي گروههاي قومي     طول قرنها جايگاه هم   
از ايــن رو، ايــن كــشور . مختلــف بــوده اســت

آزمايشگاهي عالي براي پژوهـشهاي جامعـه ـ    
دوزبــاني و . شــناختي و فرهنگــي اســت زبــان
ــ ــات   چن ــاني و تنوع ــاي زب دزباني، برخورده
ــان ــه ـ     زب ــده جامع ــسائل عم ــناختي از م ش
شناختي و مطالعات فرهنگي ايراني است        زبان

. باشـد   كه نيازمند توجه و بررسي علمـي مـي        
اين امر نشان از پيچيدگي تغيير و توسـعه در          
هر بخش از نظامهاي اجتماعي و حكومتي در        

هـاي    ئـه برنامـه   بنابراين بايد در ارا   . ايران دارد 
توسعه به كشوري مانند ايران دقتي ويـژه بـه          
خرج داد؛ در غير اين صورت ممكن اسـت بـا           

و  برخوردهـا و شكـستهايي رو بـه ر          مشكلات،
شد كه كم و بيش مشابه اتفاقـاتي اسـت كـه            
ــه از   ــشاوران خــارجي ك ــسياري از م ــراي ب ب

انـد تغييراتـي در        سـعي كـرده    1950سالهاي  
ان به وجـود آورنـد، رخ       نظامهاي حكومتي اير  

  .داده است
ــه    ــشوري اســت ك ــين ك ــران همچن اي
تاريخي طولاني از اصلاحات مديريتي و اداري       

در ادامـه   . با نتايج ناموفق فراوان داشته اسـت      
با ارائه اطلاعاتي كلي در مورد ايـران، بخـشي          
از سندي از اصلاحات حكومتي انجام شـده از         
ســوي متخصــصين خــارجي در ايــن كــشور  

  .شود ي ميمعرف
 ميليون نفر تجـاوز     67جمعيت ايران از    

كند و براساس اطلاعات مركز آمار ايـران،          مي
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ميزان جمعيت شهري و روستايي بـه ترتيـب         
 ميليون نفر است    705/22 ميليون و    771/44

 درصــد جمعيــت 6/33 و 4/66كــه در واقــع 
تهران، خوزسـتان،   . دهند  كشور را تشكيل مي   

ــا   ــارس و آذربايجـ ــفهان، فـ ــرقي اصـ ن شـ
تـرين اسـتانها هـستند؛ تهـران بـه            پرجمعيت

 ميليـون  7عنوان پايتخت با جمعيتي بالغ بـر      
بيش از  . ترين شهر كشور است     نفر، پرجمعيت 

 ميليون نفر در استان تهران زنـدگي        931/11
 درصد در شهر و     87كنند كه از اين تعداد        مي
  . درصد در مناطق روستايي ساكن هستند23

 ايران با اصلاحات    چندين دهه است كه   
كنـد و عمـلاً       حكومتي دست و پنجه نرم مـي      

هيچ موفقيت چشمگيري در ايـن راه حاصـل         
در ميان تلاشهاي فراواني كـه در       . نشده است 

توان به تلاش     اين زمينه انجام شده است، مي     
 1953براي بهبود نظام حكومتي كه در سال        

به كمك مشاورين ايالات متحده و مـساعدت        
  .ر ايران شروع شده، اشاره كردآمريكايي د

در عمل به دليل پيچيدگيهاي مختلف،      
ايــن همكــاري مــشترك، بهبــودي در نظــام  
حكومتي و مديريتي كشور ايجاد نكرد، و اين        

برداشتهاي مشاوريني    امر عمدتاً به دليل پيش    
بود كه به ايران آمدند و در نظامهاي مديريتي  

ي، اين كشور شركت كردند، اما عوامل فرهنگ ـ 
  .اجتماعي و اداري را در نظر نگرفتند

بايــد بــه يــاد داشــته باشــيم كــه اكثــر 
هاي توسعه و كمك فني به كـشورهاي          برنامه

جهان سوم، عوامل فرهنگي و اجتمـاعي را در      
معتقد اسـت بـسياري      كوتاك. گيرند  نظر نمي 

هـا از توجـه ناكـافي بـه      از مغايرتهـاي برنامـه  
 در  فرهنگــي موجــود و–شــرايط اجتمــاعي 

نتيجه عدم سـازگاري يـا كمكهـاي فنـي بـه            
  .ايران درسهاي زيادي بگيريم

ــال  ــس از    (1980در س ــال پ ــك س ي
، سـميناري از سـوي اسـاتيد و      )انقلاب ايـران  

مشاورين آمريكايي كه از سـالها تـلاش بـراي          
ايجاد اصلاحات در ايـن كشورخـسته بودنـد،         

فقـدان شـناخت آنـان از جامعـه،         . برگزار شد 
يخ عوامل خـارجي نـه تنهـا بـه          فرهنگ و تار  

شكست اصلاحات آنان منجر شد، بلكه باعـث        
ايجاد مشكلات و منازعات بيشتر و بدبيني در        

هـدف  . ميان مـردم كـشور ميزبـان نيـز شـد          
شكـست كمـك    «سمينار آمريكـايي بررسـي      

مـورد  : فني ايالات متحده به حكومت عمومي     
كمك آمريكايي به ايران از سـال       . بود» ايراني
هاي ايراني    ه شكل كمك به وزارتخانه     ب 1953

شروع شد و حدود بيست و پـنج سـال ادامـه            
اما حتي بعد از چند دهه، كمـك فنـي          . يافت

در ايجاد نتايج مورد انتظار ناكام ماند و بـيش          
از آنكه به موفقيت دست يابد، مرتكب اشتباه        

از جمله دلايل اين شكست اين است كه        . شد
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ه اداره عمــومي تقريبــاً همــه مــشاورين برنامــ
گونه دانشي از زبان و يـا شـناختي           بدون هيچ 

سطحي از فرهنگ ايران، تاريخ آن و نظامهاي        
اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي آن بـه ايـران           

سازگار كـردن يـك آمريكـايي بـا         . وارد شدند 
سياست داخلي يك كـشور خـارجي نيازمنـد         

  .اوست... اي عادات و رفتارها و  تغيير ريشه
د در مورد تعميم يـك مـورد        با آنكه باي  

منفرد يا چند مـورد معـدود بـه ديگـر مـوارد       
ــي     ــران و برخ ــه اي ــا تجرب ــود، ام ــاط ب محت
كشورهاي ديگر اين ظن را به شـدت تقويـت          

دانـيم چطـور بايـد بـه          كند كـه مـا نمـي        مي
ــلاح    ــراي اص ــعه ب ــال توس ــشورهاي در ح ك

سـتيز،  (شان كمك كرد      ساختارهاي حكومتي 
1980.(  

  نگي و توسعه ادغام فره. 4
. توسعه يكي از مسائل مهم جهان امروز اسـت    

هاي توسعه بدون توجهات اجتمـاعي و         برنامه
مانند يا تأثير ناچيزي بـر        فرهنگي يا ناكام مي   
براي مثال در عربـستان     . كيفيت زندگي دارند  

سعودي، مـردم بـه دليـل عوامـل اجتمـاعي،           
فرهنگـــي و جـــوي، زنـــدگي آپارتمـــاني را 

ر ايـران پـروژه اسـكان عـشاير         د. پسندند  نمي
هايي كـه بـراي آنـان         ناكام ماند، چرا كه خانه    

عشاير عادت دارنـد    . ساخته شد، مناسب نبود   
كه در فضايي باز زندگي كنند، به طور مـنظم   

هايي با درهـاي بـسته        جا شوند، در خانه     جابه
زندگي نكنند و در فضاي آزاد آشپزي كننـد،         

ــپزخانه  ــه در آش ــي . ن ــع اساس ــرين  در واق ت
ها در نظر گرفتـه       تفاوتهاي فرهنگي در برنامه   

ها به دلايلي غير      نشدند و در نتيجه اين برنامه     
  .اقتصادي شكست خوردند

 بـه   1945بيشتر كشورهايي كه از سال      
استقلال رسيدند، با تـلاش در جهـت يـافتن          
يك راه ميانبر از طريـق وارد كـردن سـرمايه،     
 فنـــاوري و مهارتهـــاي فنـــي از كـــشورهاي
ــد  ــرار گرفتن . صــنعتي، در معــرض توســعه ق

نخبگان سياسـي كـشورهاي جهـان سـوم بـا           
ــسئوليت     ــدن در م ــنعتي ش ــتقبال از ص اس
شكست اين واردات در بهبـود اسـتانداردهاي        

توسـعه صـنعتي    . زندگي محلي سهيم شـدند    
ــابراين     ــت، بن ــاع اس ــابي اجتم ــد ارزي نيازمن

واقعـاً چـه    : شـود   پرسشي انتقادي مطرح مـي    
دهـد؟ واضـح      سازي را انجام مي    كسي صنعتي 

است كه سرمايه، فناوري و شركت خارجي در 
ــاقي    ــارجي ب ــصادي خ ــاي اقت ــت نيروه دس

بيـشتر كـشورها ايـن راهبـرد را در          . مانـد   مي
ــنعتي ــار     ص ــه ك ــشين واردات ب ــازي جان س

ــبلاً   مــي ــد؛ يعنــي كالاهــايي كــه ق وارد گيرن
شــدند، اكنــون درداخــل توليــد يــا مونتــاژ  مــي
برابر گرفته » توسعه«با » سازي نمدر«. شوند مي

» پيـشرفت «شد، رشد مادي بـه عنـوان معيـار          
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شــناخته شــد و همــه چيزهــاي ديگــر آهــسته 
  .آهسته فروكش كردند

تـوان گفـت كـه در         بنـدي مـي     در جمع 
زمينه روابط بين فرهنگي و حل منازعـه، هـر     

شود، بايد از چنين راهي انجام        آنچه انجام مي  
ه بـودن، توسـعه و      گيرد كه نيازمند دو جانب ـ    
ــت  ــق اس ــاري موف ــن   . همك ــه اي ــا ب ــر م اگ

دستورالعمل توجه كنيم، به چيز زياد ديگري       
امــروز جهـان در حــال  » نظـم «. نيـاز نــداريم 

ــصادي،   ــاي اقتـ فروپاشـــي اســـت و بحرانهـ
اي در كارند كـه       سابقه  اجتماعي و سياسي بي   

اين كـار   . با روشهاي سنتي قابل حل نيستند     
 ايجــاد شــناخت از توانــد از طريــق تنهــا مــي

فرهنگ خود در درجه اول و سپس از فرهنگ     
نظـم  «در واقع يـك  . كشور ميزبان انجام شود   

نوين يعني ابتدا ايجاد يـك فرهنـگ        » جهاني
اي كه از طريق آن       جهاني، يك فرهنگ سياره   

همــه مــردم بــا همكــاري هــم و بــا احــساس 
شـناختي و     مسئوليت در قبال محيط زيـست     

 دست خواهند يافـت،     فرهنگي خود به توسعه   
شـناختي و فرهنگـي       و نه تنها ميراث زيـست     

كنند، بلكـه توسـعه طبيعـي       خود را حفظ مي   
خود را با هوشياري كامل و احساس ثبات بـه          

  .برند پيش مي
اي   اين يك تلاش عظيم اسـت؛ وظيفـه       

كه نيازمند كمك چندين نـسل، بزرگـواري و         

شكيبايي از سوي افراد مطلع در برابر كـساني     
باشد كه هنوز نيازمند روشنگري هستند و        مي
گرايي كـافي بـراي پـذيرش اينكـه محـو         واقع

كردن غير آن تنها با يـك نقـشه هوشـيارانه،           
  .خردمندانه و ماهرانه ممكن خواهد بود

دهـد كـه ارتبـاط        مورد ايران نشان مـي    
گرايانه بـه اضـافه       بين فرهنگي درست و واقع    

اسـي و   آشنايي با زبان، اقتصاد، نظامهـاي سي      
حكــومتي كــشور ميزبــان بــراي موفقيــت در 

هــاي توســعه، پيــشگيري از منازعــه و  پــروژه
بالاخره هموار كردن راه براي بهبود و ارتقـاي         

  .كيفيت زندگي لازم است
  
  




